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یادداشت:
لیلا کریمی فرشی

روان‌شناس

ماســکش را روی صورتــش کشــیده و بــا کیســه‌ای کــه 
در دســتش گرفته،راه ‌افتاده در بلوار اصلی رامســر و با 
چشــم‌هایش روی زمیــن را می‌گردد. چنــد دقیقه یکبار 
هــم خــم می‌شــود و چیــزی را از روی زمیــن برمــی‌دارد و 
داخــل کیســه می‌انــدازد. کافــی اســت کمــی نزدیکم‌تــر 
شویم تا بفهمیم کیسه در دستش پر شده‌است از ته 
سیگارهایی که مردم در بلوار به این زیبایی رها کرده‌اند. 
می‌گوید نه کارمند شهرداری است، نه مسؤولیتی دارد و 
نه نیاز مالی:» امروز که به بلوار آمدم تا قدم بزنم، حیفم 
آمــد زیبایی‌هــای بلــوار با این ته‌ســیگارها از بین برود.« 
و حالا عکســش شــده نمونه‌ای از رفتار آدم‌حســابی‌ها 
در فضای مجازی. حکایت اســتاد علامه جعفری درباره 
آن کفــاش و کــوک چهارم را شــنیده‌اید؟ حکایت همان 
کفاشی که با مشتری عهد می‌کند این کفش به سه کوک 
نیاز دارد تا دوباره قابل استفاده شود.هزینه‌اش را هم 
با هم طی می‌کنند اما وقت تعمیر که می‌رســد، می‌بیند 
اگــر یــک کوک دیگر بزند، عمر کفش بیشــتر می‌شــود و 
اگــر هــم نزند که بدعهــدی و کم‌کاری نکرده‌اســت. حالا 
آن کــوک چهــارم را بزنــد یــا نزند؟ بســیاری از رفتارهای ما 
می‌تواند همان کوک چهارم باشــد؛ رفتارهایی که شاید 
ظاهرا نفعی برایمان نداشته‌باشد و می‌توانیم انجامش 

ندهیم اما انســانیت و مروت را زنده نگه می‌دارد.
مهدی حسین‌زاده فرمی، جامعه‌شناس فرهنگی، کوک 
چهارم را رفتاری فراتر از وظیفه می‌داند:» در واقع هیچ‌کس 
بابــت آن مــا را بازخواســت نمی‌کنــد امــا بــدون شــک، 
خودمان می‌دانیم چه کار بزرگی، فراتر از وظیفه‌مان و آن 
مسؤولیتی که به‌عهده‌مان بوده‌است، انجام داده‌ایم.«

 مبادا پایی پیچ بخورد
از فاصلــه دور خیلــی معلوم نیســت دقیقا چــه می‌کند؛ 
خانمــی تقریبــا میانســال زیــر پل کریمخان خم شــده و 
روی زمیــن کاری می‌کنــد  یــا چیــزی می‌کشــد. شــاهدان 
ماجــرا می‌گوینــد لازم بــود تــا نزدیک‌تــر برونــد و ببیننــد 
ایــن خانــم خم‌شــده روی زمیــن کــه بعد از چنــد دقیقه 
خسته می‌شود و همان‌جا می‌نشیند، مشغول کشیدن 
رنــگ روی زمیــن اســت. آنهــا متوجــه شــده‌اند او با یک 
قلم‌مــوی خیلــی ســاده و معمولــی، دور چالــه‌ای تقریبا 
کوچــک را خــط قرمــز و نارنجی می‌کشــد و مدام رویش را 
پررنگ می‌کند. قوطی کوچکش را بالا و پایین می‌کند تا 
قلم‌مویــش بــه رنگ‌های مانده در ته قوطی هم برســد. 

راوی این داستان تعریف می‌کند با این‌که بالای سرش 
ایســتاده بــودم و می‌دیــدم چــه‌کار می‌کنــد امــا بــاز هــم 
متوجــه علتــش نمی‌شــدم تــا این‌کــه خــودش متوجــه 
نــگاه پرسشــگر مــن شــد و به ســوالی کــه در ذهنم بود 
امــا بــر زبان نیاورده‌بودم، پاســخ داد:» ممکنه یکی این 
چاله‌هــا رو نبینــه، دارم بــا رنگ علامــت می‌زنم که مردم 
بیشتر حواسشون باشه و پاشون گیر نکنه.« او نه‌تنها 
دور این چاله‌های کوچک بلکه روی دریچه جوی‌هایی را 
که می‌تواند باعث پیچ‌خوردن پای کسی شود هم رنگ 
، نارنجــی، بنفــش و هر رنــگ دیگری که در  می‌زنــد. قرمــز
بین ســیاهی‌های آســفالت روی زمین، بیشتر به چشم 
می‌آیــد؛ رنگ‌هــای جیغ و تندی که حواس عابران به آنها 

بیشتر جمع می‌شود.
حســین‌زاده دربــاره همیــن روایــت می‌گوید:»کســی از 
ایــن خانــم خواســته‌بود ایــن کار را بکنــد؟ کــه اگــر نکند 
بازخواســت می‌شــود؟ این همان کوک چهارم است.« 

 لطفا پارک بفرمایید
محلی‌هــا می‌گوینــد میــدان احمد‌آباد، یکــی از پررفت و 
آمدترین میدان‌های اصفهان است. از آن میدان‌هایی 
که ساکنان کوچه‌پس‌کوچه اطرافش، احتمالا به علت 
تردد بیش از حد افراد غیرمحلی و خودروهایی که کیپ تا 
کیپ در کوچه‌پس‌کوچه‌ها پارک شده‌اند، کلافه شده‌اند 
اما در این میان، مدتی اســت عکســی در فضای مجازی 
دست به دست می‌شود که عابری در یکی از کوچه‌های 
همان منطقه گرفته‌اســت؛ عکســی از یک نوشــته که با 
فونت درشت تایپ و روی دیوار چسبانده شده: »لطفا 
پارک بفرمایید.« از آن عبارت‌هایی که شاید هرکسی بار 
اول که آن را بخواند، احســاس کند اشــتباه خوانده اما 
در دفعــات بعدی متوجه می‌شــود جملــه دقیقا همان 
است که تصورش را نمی‌کند؛ یعنی برخلاف مرسوم که 
چشم‌مان به دیدن جملاتی مانند لطفا پارک نکنید، پارک 
مساوی پنچری و... عادت کرده‌است، ساکنان این خانه 
در کوچه‌پس‌کوچه‌هــای میدان احمد‌آباد، مســافران، 
رهگــذران و کســانی را کــه آمده‌انــد تــا گشــتی در میدان 
احمدآبــاد بزنند، درک کرده‌اند شــاید در جســت‌وجوی 

جای پارک، خســته و ناامید شده‌اند.
اهالی این خانه، نه‌تنها سوار بر موج مرسوم در جامعه 
پیــش نرفته‌انــد که کوک چهارم دلپذیری هم زده‌اند؛ از 
آنها که احتمالا تا مدت‌ها در ذهن و خاطر همه مسافرانی 
که جلوی در پارکینگ آنها پارک کرده‌ و می‌کنند، می‌ماند.

 خدایی که بزرگ است
اهالــی بلــوار جهــاد کرمــان، آنها که به‌طــور روزانه به آن 
منطقه رفت‌وآمد دارند، حتما نوشــته چسبانده شده 
روی شیشــه مغازه‌ عینک‌فروشــی کوچک بر خیابان را 
دیده‌انــد؛ همــان نوشــته معروفی کــه صاحب مغازه از 
کســانی کــه توان مالی خریــد عینک طبی ندارند دعوت 
می‌کند تا به داخل مغازه‌اش بروند: »در صورت نداشتن 
توان مالی در خرید عینک طبی، تشریف بیارید داخل؛ 
خــدا بزرگــه.« انــگار کــه دو کلمــه آخــر نوشــته‌اش، این 
را یــادآوری می‌کنــد کــه بــه خــدا اعتمــاد کنیــد. یک نوع 
احساس قوت قلب که با هم حلش می‌کنیم عجیبی در 
آن گنجانده شده‌است؛ از آنها که می‌تواند دل هرکسی 
 ، را قــرص ‌کنــد. صاحــب مغازه عینک ملــی در این بلوار
میانســال اســت؛ از آن آدم‌هایــی کــه انگار ســرد و گرم 
روزگار را چشیده‌است و می‌داند بی‌پولی با چشمانی که 
تار می‌بینند همخوانی ندارد. برای همین است دلش 
نخواسته که کسی، به علت این‌که موجودی حسابش 
بــه انــدازه خرید یک عینک طبی نیســت، قید آن را بزند 
و دنیــا را خــوب و واضــح نبینــد؛ او می‌گویــد: »این‌طــور 
هم نشــده که هرکســی از راه برسد و بگوید پول ندارد؛ 
اتفاقا فقط مردمی برای این موضوع به مغازه آمده‌اند 
کــه مطمئــن بــودم واقعا توان مالی ندارنــد.« او معتقد 
است مگر می‌شود جواب خوبی، راستی نباشد؟ برای 
همیــن خیالش راحت اســت هر عینکــی که با کمترین 
یا حتی بدون هیچ هزینه‌ای، به دســت کســی می‌دهد، 
نه‌تنها ضرر نمی‌کند که سودش از همه دفعات بیشتر 

هــم بوده و خواهد بود.

 خوبی در روزهای سخت
  حســین‌زاده فرمــی، جامعه‌شــناس فرهنگــی برخــاف 
دیگران که معتقدند این روزها دست و دلمان به کاری 
نمــی‌رود، ایــن روزهــای ناخوشــایند کرونایــی را فرصتی 
بــرای انجــام هرچــه بیشــتر ایــن قبیــل کارهــای بــه قول 
معــروف حال‌خوب‌کــن می‌دانــد:» تقبــل لیســت خرید 
دوستان و آشنایمان که به کرونا مبتلا شده‌اند، معرفی 
داروخانه‌هایــی کــه می‌دانیــم داروهــای موردنیاز برخی 
بیماران را دارند و... جزو همین کارهای به ظاهر کوچکی 
اســت که می‌تواند جامعه را به حفظ انســانیت امیدوار 
کنــد.«وی از اقداماتــی می‌گوید که خودش در جایگاهی 
کــه امروز دارد می‌تواند انجام بدهد:» مثلا چه می‌شــود 
اگر من ســر صبر و حوصله به ســوال دانشجویی پاسخ 
بدهــم کــه مــن اســتاد و راهنمایــش نیســتم؟ چــرا اگــر 
می‌توانم کتابی به او معرفی کنم  یا نکته‌ای را که می‌دانم 
کارساز است به او بگویم، این‌کار را نکنم؟« او می‌گوید 
حــال و روز امــروز جامعــه، چنــدان تعریفــی نــدارد اما در 
همین اوضاع و احوال هم حداقل احسان و نیکوکاری 
می‌توانــد حــال خــوب را اول بــه خودمــان و بعــد هــم به 

دیگــر آدم‌ها برگرداند. 

 تعدادشــان کــم نیســت؛ تعــداد آدم‌هایــی را می‌گوییــم که خودشــان را نســبت بــه اتفاقات 

نرگس خانعلی‌زاده

جامعه

دنیــای اطراف‌شــان مســؤول می‌داننــد و بی‌تفــاوت از کنــارش نمی‌گذرنــد. آدم‌هایــی کــه یک 
روزی، یــک جایــی و یــک وقتــی، حرفــی زده‌انــد، کاری کرده‌انــد و قدمــی برداشــته‌اند کــه بــه یاد 
ــ حســابی  خیلی‌ها مانده‌اســت. این روایت برخی آدم‌ها و رفتارهایی اســت که با هشــتگ آدم ـ
یــادی از دیدنشــان کیــف می‌کنند.  بــران ز ـــــ باشــیم، در شــبکه‌های اجتماعــی می‌چرخــد و کار
رفتارهایــی کــه هرکدام ما را به فکــر می‌اندازد که برای آدم‌های دور و برمان چه کرده‌ایم؟ کاری 

فراتر از مســؤولیتی که به‌عهده‌مان هســت.

قطع‌کننده زنجیره 
شادکامی نباشیم

ــام  ــه نـ ــ ــده و احـــســـاســـی ب ــ ــدی ــ  پ
شادکامی وجود دارد که به علت‌های 
مختلف به وجود می‌آید؛ پدیده‌ای 
که حق طبیعی همه افراد است که 
کنند. تجربه  زندگی تجربه  را در  آن 
کیفیت  از  نشان داده رضایت فرد 
ــی‌اش، بـــزرگ‌تـــریـــن شــکــل از  ــدگــ ــ زن
آنــقــدر کــه ممکن  شادکامی اســت؛ 
، مشکلاتی  اخیر در ماه‌های  اســت 
هم در زندگی‌اش داشته‌باشد ولی 
احـــســـاس راضــــی بــــودن از خــــود و 
زندگی‌اش دارد. واقعیت این است 
که ما همه نیاز داریم این احساس 
ــان  ــ ــ ــودم ــ وجــ در  ا  ر شـــــادکـــــامـــــی 
داشته‌باشیم اما موضوع این است 
کــه احــســاس شــادکــامــی چــطــور به 
دست می‌آید؟ بدیهی است بخشی 
ــه شــخــصــیــت و  از ایـــن احــســاس، ب
سرشت افراد مربوط می‌شود. حتما 
در اطرافمان دیــده‌ایــم برخی افــراد 
ذاتا روحیه بالایی دارند و برخی افراد 
انـــــرژی کــمــی دارنـــــد و هــمــیــشــه از 
بخشی  هستند.  نــاراضــی  همه‌چیز 
اتفاقاتی  به  این احساس،  از  دیگر 
خ مــی‌دهــد  ــی افـــــراد ر ــدگـ ــه در زنـ کـ
برمی‌گردد. این‌که آیا او زندگی آرامی 
را پشت سر می‌گذارد یا هر روز دچار 
یک تلاطم جدید می‌شود؟ در این 
میان، داشتن سرمایه‌های اجتماعی 
هم می‌تواند باعث شادکامی افراد 
شود. خانواده، دوستان، همکاران 
کــه  و... ســـرمـــایـــه‌هـــایـــی هــســتــنــد 
مـــی‌تـــوانـــنـــد احــــســــاس شــــــادی و 
شادکامی را در وجود آدم‌ها پررنگ 
و البته در برخی مواقع کمرنگ کنند. 
ــت بــســیــار تــاکــیــد  ــرای هــمــیــن اسـ ــ ب
می‌شود دوستان‌تان را از بین کسانی 
انتخاب کنید که مثبت‌نگر هستند 
و از همنشینی با کسانی که همیشه 
ناامیدند و آیه یاس می‌خوانند، دوری 

. کنید
اما یکی از مسائلی که به این احساس 
کمک می‌کند،  و شادکامی  رضایت 
یاری رساندن به دیگران است. در 
ــم  واقـــع هــمــان‌طــور کــه مــا نــیــاز داری
کسانی باشند که به ما کمک کنند و 
حال ما را خوب کنند، به همان اندازه 
هم نیاز داریم خودمان هم به دیگران 
کمک کنیم؛ چرا که احساس رضایت 
آنها‌ باعث می‌شود حال ما هم خوب 
شــود و آن احــســاس شــادکــامــی که 
وجودمان  در  دنبالش هستیم  به 
ریشه کند. اصلا برای همین است 
ما به بسیاری از افرادی که به دنبال 
حــال خــوب مــی‌گــردنــد، فعالیت در 
مـــوســـســـات خــیــریــه و شـــرکـــت در 
گــروه‌هــای داوطــلــبــانــه را پیشنهاد 
بــه واسطه  کــه  اقــدامــاتــی  می‌کنیم. 
 ، برداشتن باری از روی دوش یک نفر
باعث پــررنــگ شــدن هــدف زندگی، 
از  عمیق‌تر شدن احساس رضایت 
زندگی و بالا رفتن اعتماد به نفس در 

وجود همه آدم‌ها می‌شود. 
به نظر می‌رسد، شرایط فعلی جامعه 
است؛  راهکارهایی  چنین  نیازمند 
این‌که بتوانیم با اقدامات به ظاهر 
ســــاده، کــوچــک و مــعــمــولــی، حــال 
یکدیگر را خوب کنیم و این زنجیره 
شادکامی را در تمام جامعه گسترش 
بدهیم. حتی با گذاشتن یک ماسک 
اضافه در کیف‌مان برای مثلا یکی از 

کودکان کار سرچهارراه‌ها. 

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

 # ضامن_وام
صفی‌زاده از تهران: 

یکــی از شــرایط دریافــت وام ودیعــه 
بــرای اجــاره مســکن داشــتن ضامن 
رسمی است که برای دریافت‌کنندگان 
وام معضــل شده‌اســت؛ چرا که همه 
مســتاجران ضامــن رســمی و شــاغل 
در ســازمان‌های دولتــی ندارنــد. اگــر 
قرار است به مستاجران کمک شود، 
بهتر اســت شــرایط دریافت وام کمی 

آسان‌تر باشد.
 

# دارو_تقلبی
علیزاده از تهران:

 عــده‌ای ســودجو کمــاکان به فروش 
داروهــای تقلبــی درمــان کرونــا اقدام 
می‌کننــد و روزانــه ســر چندیــن نفــر را 
کلاه می‌گذارنــد؛ آن هــم در شــرایطی 
که ســامت مردم کشــور وابســته به 

این داروهای حیاتی اســت.
 

# بازنشسته_حمایت
یک شهروند از اصفهان: 

چرا دولت بازنشستگی پیش از موعد 
با 25سال سابقه را اجرا نمی‌کند تا یکی 
از معضــات بــزرگ دولت کــه بیکاری 
جوانــان اســت کمــی برطــرف شــود. 
جوانــان بســیاری هســتند که پشــت 

درهای بســته مانده‌اند.
 

# قطع_برق
محتشمی از تهران: 

علت خاموشی‌ها در ساعت غیرپیک 
مصــرف چیســت؟ چــرا قطــع بــرق بــه 
می‌گیــرد  صــورت  نامنظــم  صــورت 
و بعضــی مواقــع در نیمه‌شــب بــرق 

مشــترکین قطع می‌شود.
 

# رتبه‌بندی_معلمان
یک فرهنگی از لاهیجان: 

چــرا وزارت آمــوزش و پــرورش اجرای 
رتبه‌بندی معلمان و همسان‌ســازی 
حقــوق آنهــا بــا ســایر ادارات را اجــرا 
نمی‌کنــد؟ آن هــم قشــری کــه نقــش 

مهمی در رشــد جامعه دارند.
 

# قیمت_پنیر
سیفی از تهران: 

یر  ســا بــه  نســبت  پنیــر  قیمــت 
محصولات لبنی افزایش چشمگیری 
در چند ماه گذشته داشته است و در 
فروشــگاه‌ها و مغازه‌ها تا 3000تومان 
اختلاف قیمت به فروش می‌رســد. 

یک متخصص میکروب‌شناسی از اثربخشی تست‌های پی‌سی‌آر 
در شناسایی سویه‌های مختلف ویروس کرونا می‌گوید

تشخیص  انواع کووید با پی‌سی‌آر

روز  در  پـــیـــامـــی  ج  در پــــی  در 
خ 1400/06/03  چهارشنبه مــور
ــنـــوان »خـــروجـــی اتـــوبـــان  ــا عـ بـ
امام‌رضا‌)ع( به بازار گل نیاز به 
تابلوی راهنمایی دارد« مدیر 
اداره روابط عمومی شهرداری 
منطقه 15 شهر تهران با ارسال 
نمابری اعــام کــرد: طی بازدید 
به عمل آمده از محل در این 
در  راهنمایی  تابلو  مــحــدوده 
مسیر وجود دارد. با وجود این 
به منظور سهولت و رفاه حال 
شهروندان و رانندگان به تعداد 
تابلوهای راهنما در این مسیر 

اضافه خواهدشد.

جوابیه

آدم حسابی‌های شهر
این روزها تصاویری از رفتار برخی شهروندان در فضای مجازی دست به دست می‌شود که مورد تحسین مخاطبان قرار می‌گیرد

همه باید سیراب شوند
آقــا ابوالفضــل، باغبــان خیابــان هدایــت اســت؛ 
محله‌ای که اهالی‌ و کاسب‌هایش معتقدند خوش 
به حال گل و گیاه‌های اینجا. برای حرف‌شــان هم 
دلیــل دارنــد. آنهــا می‌بیننــد آقــا ابوالفضل هر روز 
بعــد از آبیــاری آن مناطقــی کــه شــهرداری بــه آنجــا 
می‌رسد، هرروز در خیابان در پی کیسه‌های خالی 
و بزرگ می‌گردد؛ کیسه‌هایی که داخل آن را از آب 
پــر می‌کند و کشان‌کشــان با خودش می‌کشــد به 
ســر خیابــان. جایــی که شــیلنگی کــه او دارد، برای 
رســیدن بــه آن منطقــه کوتــاه اســت و بــه گیاهان 
آنجــا نمی‌رســد. انــگار که آقــا ابوالفضل خودش را 
تنهــا موظــف بــه انجام کاری که به او محول شــده 
نمی‌داند. یکی از همین کاسب‌های محل تعریف 
می‌کنــد: »همــه می‌بیننــد او هــر روز به طــور منظم 
گیاهــان ایــن مناطق را آبیاری می‌کند؛ یعنی کســی 
ایــرادی از او نمی‌توانــد بگیــرد.« امــا فقط خودش 
است که می‌داند گیاهان سرخیابان، نباید تشنه 
بمانند: »چه کسی از من بخواهد چه نخواهد، چه 
طول شــیلنگ کوتاه باشــد، چه بلند؛ آنها باید هر 

روز آب بخورند و سرحال بیایند.« انگار که او برای 
گیاهانــش هم پــدری می‌کند. آقا ابوالفضل خیلی 
هم تنومند نیست. جثه‌ای معمولی دارد؛ آن‌قدر 
معمولی که قطعا بلند کردن حجم زیادی از آب در 
کیســه‌های نه‌چندان محکم در هر دو دستانش 
و بردن آنها به سر خیابان، برایش آسان نیست. 
اما مگر آسانی و سختی برایش مهم است؟: »اگر 
من به اینها آب ندهم، کســی این کار را نمی‌کند.«
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